
  
 
 

ي سفر  هاي مهدي اخوان ثالث از منظر نظريهبررسي تطبيقي منظومه

 قهرمان جوزف کمبل 
 

 1دکتر اميرحسين پهلوان 

 و ستاد آجا یاستاد دانشگاه فرمانده

 2لاچن علاقي 

 استاد مدعو دانشگاه گنبد کاووس

 چكيده 

روان  اسطورهنگاه  به  از  شناسانه  مکتب ها  این  در  گرفت.  شکل  بعد  به  فروید  زمان 

اسطوره اسطوره  و  دارد  و مهم وجود  اصلی  نگاه  دو  این دو دسته شناسی  در  شناسان 

شوند؛ فروید و شاگردانش در یک سو و یون  و شاگردانش در سویی دیگر. تقسیم می

ي خود را مطرح کرد و معتقد  اسطوره ي تک در بین شاگردان یون ، جوزف کمبل نظریه 

ي واحد هستند و همگی  هاي جهان فقط شکلی از یک اسطوره است که تمامی اسطوره 

کنند. پس از آشنایی منتقدان ادبی در ایران با این  به نوعی سفر قهرمانی را بیان می

نامه با کمک این نظریه بر روي متون هاي مختلفی در قالب مقاله و پایاننظریه، پژوهش 

ها سفر قهرمان در یک داستان تحلیل  صورت گرفت. در اغلب این پژوهش ادب فارسی 

- ي حاضر قصد دارد تا با روش تحلیلیشده و مراحل مختلف آن تشریح شده است. مقاله 

نظریه از  استفاده  با  و  اشعار  توصیفی  به  با رویکرد تطبیقی  نگاهی متفاوت  ي کمبل، 

جنبه  از  را  او  اشعار  از  برخی  و  بیندازد  ثالث  اخوان  کند. مهدي  بازخوانی  دیگر  اي 

توان سفر قهرمان را در اشعاري چند از  نگارندگان این مقاله بر این باور هستند که می

صورت تطبیقی پیگیري کرد و نشان مهدي اخوان ثالث در دفتر شعرهاي مختلف او به

مرحله از سفر    رسند و در کدامگاه به مقصود خود نمیهاي او چرا هیچداد که قهرمان

 خورند.شکست می
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 . کليات پژوهش 1

 . طرح مسئله1-1

ي ادبیات و  ها در حوزه پرطرفدارترین نظریهي سفر قهرمان جوزف کمبل یکی از  نظریه 

ي سفر، چه سفر درونی و چه بیرونی  مایهزیرا در این نظریه درون؛  سینماي جهان است

ي بسیاري از متون و ژانرهاي  شود و این قابلیت را دارد که درباره در نظر گرفته می

هایی چند در این حوزه صورت  ادبی به کار گرفته شود. در ادبیات فارسی نیز پژوهش 

اند. سفرهاي  گرفته است که با استفاده از این نظریه به تحلیل متون مختلف پرداخته 

ي مناسبی براي کاربست این نظریه بوده است؛ مایهقهرمانان حماسی مانند رستم، دست

ي فنا برسد، با شود سالک به مرحله همچنین سفرهاي درونی عرفانی را که سبب می

 (. 1395اند )براي مثال: خاتمی کاشانی و قاري، تفاده از این نظریه تحلیل کردهاس

گونهسروده  به  ثالث،  اخوان  مهدي  در  هاي  امّا  است؛  شده  تفسیر  مختلفی  هاي 

انجام پژوهش  است. هاي  کرده  بررسی  یکدیگر  توالی  در  را  اشعار  کسی  کمتر  شده 

دهد که تعدادي از اشعار اخوان ثالث را  ي سفر قهرمان کمبل این امکان را می نظریه 

هاي سرایش متفاوت، به نوعی در توالی یکدیگر تحلیل  در دفترهاي مختلف او و با تاریخ

ي هر یک از شعرها، ارتباط دیگري  هاي معنایی جداگانهکرد و نشان داد که در کنار لایه 

 توان یافت و به نوعی قهرمان شعرهاي اخوان را در یک راستا تحلیل کرد. نیز می 

تواند در این نوشتار بر آن هستیم تا نشان دهیم که این نظریه در کنار تحلیل متن می

به خواننده نگرشی متفاوت نیز بدهد تا با استفاده از آن خوانشی متفاوت از متن به  

 دست آورد. 

 ي پژوهش . پيشينه 2-1

هایی چند  ي کمبل پژوهش گونه که اشاره شد، در زبان فارسی با استفاده از نظریه همان 

 توان به مقالات زیر اشاره کرد:صورت گرفته است؛ براي مثال می

تأثیرات خودشناسانه (، »مطالعه 1400)  - ي  ي اجتماعی سفر در منظومهي پدیدهي 

نامه بر اساس الگوي جوزف کمبل« از سید ابوالحسن هاشمی، مهیار علوي مقدم کوش

سازي آثار  اند تا رویکرد انسانمقدم. نویسندگان این مقاله سعی کرده و محمود فیروزي 

ها در  ي جوزف کمبل را بررسی نمایند. آننامه براساس نظریهحماسی، در کتاب کوش 

رسیده  نتیجه  این  به  بهپایان  کمبل  الگوي  که  دگرگونی اند  داستان  با  کامل  صورت 

دندان منطبق نیست اما بیانگر مراحلی است که وي براي رسیدن به  وجودي کوش پیل

 رو شده است.ها روبه خودشناسی و رهایی از دست سرنوشت با آن

اساس کهن1397)  - بر  منیژه  و  بیژن  نقد داستان  و  »بررسی  قهرمان (،  الگوي سفر 

ي کمبل را با متن  اي نظریه جوزف کمبل«، از محمد فولادي و مریم رحمانی، به گونه
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نمونه بخش  براي  نیست؛  برخوردار  از دقت لازم  امّا  داده است،  از  تطبیق  هاي »گذر 

آستانه« و »امتناع از سفر« در متن شعر با نظریه هماهن  نیستند. بیژن از سفر امتناعی  

 ندارد، بلکه گیو است که قصد دارد که مانع رفتن او شود.

ي جوزف کمبل« از سهیلا  (، »تحلیل سفر عرفانی شهریار بر اساس نظریه 1397)  -

سیر و سفر   لویمی. نویسنده در این مقاله با تأکید بر اشعار عرفانی شهریار، سعی کرده

بندي و تحلیل کند. نویسنده ي کمبل، تقسیم وي را در بستري عرفانی، بر اساس نظریه 

رسیده نتیجه  این  به  نهایت  زندگی   در  در  که شهریار  مواجه است  مرحله  با سه  اش 

اي از  کند؛ در مرحلهشود. وي پس از شکست عشقی، براي تغییر قصد )عزیمت( میمی

کند )تشرف( و در نهایت، با این تغییر، با مشکلات روحی و روانی بسیاري برخورد می 

ه و معرفت، در قالب  باري از تجربگذراندن مشکلات در این سفر معنوي، با کولهسراز 

 گردد )بازگشت(.یافته بازمیانسانی پخته و کمال 

الگوي سفر قهرمان در آثار مجید مجیدي براساس  ي »بررسی کهن(، مقاله1396)  -

هاي آید، پدر، بچه آراي جوزف کمبل و عرفان اسلامی با تمرکز بر آثار »بدوك، خدا می 

گنجشک  آواز  و  مجنون  بید  باران،  خدا،  رن   سیدنجمآسمان،  از  الدین  ها«« 

امیرشاهامیرشاه  شهرزاد  و  مجید  کرمی  سینمایی  آثار  مرور  با  مقاله،  این  در  کرمی. 

الگوي سفر قهرمان از منظر جوزف کمبل و عرفان اسلامی تحلیل شده  مجیدي، کهن 

اند که مراحل سفر و حوادث  است. نویسندگان این مقاله، در نهایت به این نتیجه رسیده 

فر قهرمان نماید که در مواردي با الگوي س آن، قهرمان را دچار تغییرات گوناگونی می

 شود. هایی مشاهده میکمبل و عرفان اسلامی همخوانی دارد و در مواردي نیز تفاوت 

ي سفر قهرمان  اي در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه (، »ساختار اسطوره 1395)  -

آرمنا سارکسیان،  و  بهزادنژاد  مریم  پژوهندگی سیدکاظم موسوي،  به  اول«  گنبد  در 

دهد و سفر درونی ( را ارائه می voglerي سفر قهرمان کمبل و ووگلر ) ترکیبی از نظریه

 کند.پوشان و بهرام را در داستان گنبد سیاه تحلیل می پادشاه سیاه 

ي کمبل« از  (، »معراج عرفانی در هشت کتاب سهراب سپهري بر اساس الگو 1395) -

عنوان قهرمان در نظر گرفته و سفر زهرا خاتمی کاشانی و محمدرضا قاري، شاعر را به

او را در دفترهاي شعري او بررسی کرده است. نویسندگان این پژوهش معتقدند که  

کند و در نهایت با دریافت معناي  سپهري در هشت کتاب، سفري درونی را آغاز می 

 گردد. زندگی در آخرین دفتر باز می 

ي این مقاله اند خارج از حوصلهبررسی تمامی مقالاتی که در این حوزه نوشته شده

پایان  1است. این که  نظریه نامهبا  بههایی هم که  را  بیشتر در    2اند،کار بسته ي کمبل 
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جا به چند مورد که متون کهن ادبیات  ي سینما و ادبیات نمایشی هستند؛ در اینحوزه 

 کنیم:اند، اشاره می فارسی را بررسی کرده 

اساس  نامهپایان(،  1397)  - بر  رامایانا  و  منیژه  و  بیژن  داستان  تطبیقی  »بررسی  ي 

مینظریه  بررسی  داستان  دو  در  را  قهرمان  سفر  حبیبی،  از  کمبل«  و  ي جوزف  کند 

 ها منطبق است.کاملاً بر این داستان معتقد است که این نظریه 

پایان 1395)  - در  نظریهنامه(،  »بررسی  منطقي  در  قهرمان  سفر  و  ي  الطیر 

جوزف کمبل« ورزدار، تعدادي از حکایات    ي اسطوره ي عطار با رویکرد تکنامهمصیبت 

ي کمبل تحلیل کرده است ولی به سفر پرندگان در  دو کتاب را با استفاده از نظریه

 الطیر نپرداخته است. منطق 

جوزف    ي اسطورهي »سفر قهرمان در مثنوي معنوي )با رویکرد تک نامه(، پایان1392)  -

  مانند ي کمبل را در تحلیل چند داستان  اي است که نظریه نامهکمبل(« از رضوي، پایان

 طوطی و بازرگان، پیر چنگی، وکیل صدر جهان و... به کار بسته است.

ها در این حوزه، سفر قهرمان را در یک اثر یا  در مجموع باید گفت که اکثر پژوهش 

اند؛ البته خاتمی کاشانی و قاري  منظومه بررسی کرده و روش این مقاله را به کار نبسته 

اند، ولی باز هم بیشتر بر روي هر یک از  ( کاري شبیه به این مقاله انجام داده 1395)

و در امتداد بودن احتمالی اشعار دفترهاي مختلف را در    دفترها جداگانه متمرکز شده 

 اند.نظر نگرفته 

 پژوهش  . روش ۳-1

تحلیلی   روش  با  می   -پژوهش حاضر  انجام  تشکیل  توصیفی  بخش  چند  از  و  پذیرد 

ي سفر قهرمان جوزف کمبل و نکات مورد نظر  شود. در بخش اول به بررسی نظریه می

پرداخته می آن  اشعار   شود.در  در  قهرمان جوزف کمبل  مراحل مختلف سفر  سپس 

اند از  شود که عبارت ي بعد تفسیر و تبیین میمهدي اخوان ثالث بررسی و در مرحله

جاده  آستانه،  از  عبور  سفر،  به  شکست دعوت  سردرگم،  قهرمان  آزمون،  هاي 

چه مهم است، بررسی و تحلیل تطبیقی  ي قهرمان یا امتناع از پیروزي. آن خودخواسته 

اشعار مهدي اخوان ثالث است که خود، مراحل مختلف سفر قهرمان را که بر مبناي  

 کند.مبل است، طی مینظریه جوزف ک 

 . ادبيات نظري پژوهش 2

 ۳ي جوزف کمبل. نظريه 2-1

 4(، استاد ادبیات دانشگاه لورنسJoseph Campbell  1987-1904جوزف کمبل ) 

شناسی تطبیقی فعالیت داشت. از نظر او اسطوره  شناسی و دین ي اسطوره بود و در حوزه 

هاي ذهنی و فیزیکی بشر نشأت  رود که از فعالیت ي هر آن چیزي به شمار می روح زنده 
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گرفته است. اسطوره دري پنهان است که از طریق آن انرژي لایزال کیهانی در فرهن   

یابد. او دین، فلسفه و هنر، اشکال اجتماعی و تاریخی، اکتشافات مهم  بشري تجلّی می

از حلقه برآمده  را  رؤیاهاي شبانه  و  و فنی  از نظر  ي جادویی اسطوره می علمی  داند. 

ها را اختراع کرد، تحت  توان آناي مصنوعی نیستند، نمیهاي اسطوره کمبل سمبول 

خود روان هستند  هاي خودبهها زاده انقیاد در آورد یا براي همیشه سرکوب کرد. اسطوره

کنند )کمبل،  نقص حمل می ي منبع اصلی را سالم و بی و هر کدام در درون خود نطفه 

یک آفرینش در اصل خوب که رمز یا متافیزیکی است که در آن  (. اسطوره 15: 1395

 (.2001پرز، -شود )گونزالزبا یک تغییر تحریف شده است، به تصویر کشیده می

ي اودیپ هاي فروید و تفسیر او از اسطوره شناسی از طریق روانکاوي با یافتهاسطوره 

الگوها و ضمیر ناخودآگاه جمعی  شهریار شروع شد؛ پس از او یون  با پرداختن به کهن

 Otto) دیدگاهی دیگر را به این حوزه اضافه کرد. یکی از شاگردان فروید، آتو رانک

Rank)پیدایش قهرمان شناسی پی گرفت و کتابی با عنوان  ، مسیر او را در اسطوره
را    قهرمان هزار چهره. همتاي یونگی رانک، جوزف کمبل است که کتاب  کرد  تشر نم

اسطوره  دو  این  تفاوت دیدگاه  رانک  منتشر کرد.  قهرمان است.  در مورد سن  شناس، 

ي بلوغ به  را از مرحله   گیرد و کمبل قهرمانقهرمان را از بدو تولد تا بلوغ در نظر می 

کند )البته یون  برخلاف رانک و کمبل قهرمان را در  بعد و در بزرگسالی بررسی می

- 172:  1394کند( )سگال،  ي زندگی انسانی )کودکی و بلوغ( بررسی میهر دو نیمه 

177 .) 

کمبل معتقد است که افراد و دانشمندان زیادي در پی کشف رازهاي اساطیر هستند  

باستان  مانند  یا مردمو  با دیدگاهی خاص،شناسان  آورده  شناسان  امّا  به آن روي  اند؛ 

شناسی هاي رواني اسطوره در کلینیک هاي حاصل از تحقیقات در زمینه ترین یافته مهم

او به اوقات به به دست آمده است. به نظر  ظاهر متناقض  رغم تفاسیر مفصل و گاهی 

انکاري صورت غیرقابل ها بهها در این نوشتههاي خاص، فروید، یون  و پیروان آنپرونده 

داده  اسطوره نشان  قهرمانان  و  اعمال  منطق،  که  برجا  اند  پا  نیز  مدرن  دوران  در  اي 

ر و مؤثر، هر یک از ما معبد پانتئون خصوصی و  ي فراگی اند. در غیاب یک اسطوره مانده

را در رؤیاهامان ساخته  از نظر کمبل علم روانپنهان خود  به ما آموخته  ایم.  شناسی 

است که به تصاویر خیالی توجه کنیم، همچنین راهی یافته که به این رؤیاها اجازه دهد  

می وظیفه  فرد  یک  صورت  این  در  دهند.  انجام  را  بلوغ شان  خطرناك  بحران  تواند 

شخصیتی را زیر نظر یک محرم راز و متخصص و آشنا با رسوم جمعی و زبان رؤیاها از  

گیرد؛ نقشی شبیه  سر بگذراند؛ این محرم راز سپس نقش راهنماي کهن را به عهده می

آیین به شمن در حریم جنگل  انسان در  راهنماي  ابتدایی که  هاي تشرف است. هاي 
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روان اسطوره دکتر  قلمرو  ارباب  مدرن،  جهان  در  و  شناس  مؤثر  کلام  آشناي  هاست، 

هاي پریان ها و قصه هاي مخفی است. نقش او دقیقاً نقش پیر و مرشد در اسطورهراه 

 (. 20-16: 1395ها است )کمبل، است که کلامش یار قهرمان براي عبور از آزمون

ي تعریفی جاي ارائه دهد که به شناسان ترجیح میکمبل نیز مانند بیشتر اسطوره 

دقیق از اسطوره بیشتر به کارکرد آن بپردازد. او در بخشی از کتاب خود تعاریف مختلفی  

 کند:گونه بیان میاز اسطوره را این

به  را  اسطوره  مدرن،  کورکورانه»هوش  تلاش  در عنوان  بدوي  انسان  ي 

کند )فریزر(؛ یا آن را تخیلات و رؤیاهاي  توضیح جهان طبیعت تفسیر می

درستی  داند که از دوران ماقبل تاریخ آمده و در اعصار بعد بهشاعرانه می 

داند که  هاي راهنما میي تمثیل درك نشده است )مولر(؛ یا آن را گنجینه 

که اسطوره  دهد )دورکهیم(؛ یا اینانسان را در راه رسیدن به جمع شکل می

نشانرا خواب جمعی می اعماق  هاي کهنگر خواسته داند که  در  الگویی 

سوي  داند که انسان را به روح بشر است )یون (؛ یا آن را مرکبی سنتی می

بینش عمیق  میترین  متافیزیکی  را   راندهاي  آن  یا  )کوماراسوامی(؛ 

 شمرد )کلیسا(«. اش میمکاشفات خدا با فرزندان

همه  ایناسطوره  داوري ي  ناشی هاست.  داور  رویکرد  و  دیدگاه  از  مختلف  هاي 

کند و چطور در  کنیم باید ببینم چگونه عمل میشود، وقتی اسطوره را بررسی میمی

تواند به او خدمت کند. اسطوره در  گذشته به انسان خدمت کرده و امروز چگونه می

گو ها و نیازهاي فردي، نژادي یا یک عصر، خود را همچون زندگی، پاسخمقابل خواست

 (. 383دهد )همان، پذیر نشان میو انعطاف 

هاي  دهنده هاي دنیا بازتاب هاي اساطیر و برخی از افسانه ي کمبل، قهرماندر نظریه

اي از زندگی  یا گذراندن مرحله  حرکتی هستند که انسان در جهت شناخت دنیاي تازه 

دهد؛ جسمانی که در آن قهرمان  دهد. قهرمان دو نوع کردار انجام می خود انجام می 

دهد و معنوي که زند یا زندگی کسی را نجات میدست به اقدامی شجاعانه در نبرد می

ي ماوراء طبیعی زندگی معنوي انسان را تجربه کند  گیرد گستره در آن قهرمان یاد می

با پیامی بازمی اي العاده هاي خارق گردد. این شخص یک سلسله ماجراجوییو سپس 

کند. از ساختار  یر حیات را کشف میدهد و در یک رفت و برگشت، نوعی اکسانجام می 

توان اي اولیه میهاي بلوغ یا آشناسازي جوامع قبیلهو مفهوم معنوي این ماجرا در آیین

انسان   5شود کودکی خود را کنار بگذارد و بالغ شود.دید که در آن، کودك مجبور می

ي جامعه نیز نباشد باز هم باید این سفر درونی را انجام دهد. قهرمان دهنده اگر نجات 

زیرا  ؛  که در جامعه عمل جنس ذکور بیشتر قهرمانانه استلزوماً نباید مرد باشد؛ با این 
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آورد و مادر در خانه نشسته و به تربیت فرزندان کند و پول زیادي درمی در بیرون کار می

شود(. امّا سفر  ي تبلیغاتی آن نیز مربوط می پردازد )که البته بخشی از این به جنبه می

از نقش یک خدمتکار شروع  به مادر می   زن که  تبدیل  با خود  و  بازگشت  شود و در 

هاي مرد در بیرون از خانه  ي ماجراجویی آورد، هم به اندازه موجودي را نیز به دنیا می

 (.192- 190: 1392مهم، سخت و خطرناك است )کمبل، 

ي راهنماي راه فرد به همراه مناسک در گذر از مراحل  ها در قدیم به منزله اسطوره 

توان این راهنمایی  اند. در دنیاي امروز نیز می کرده مختلف این سفر او را همراهی می

این با  جست،  اسطوره را  امروزه  میکه  قدیمی  دروغ  نوعی  را  کمبل  ها  نظر  از  دانند. 

شناسی، حقیقت ماقبل آخر  اسطوره دروغ نیست، بلکه شعر و استعاره است. اسطوره

توان به قالب کلمات ریخت. اندیشیدن در چهارچوب  است، به این دلیل که غایی را نمی

رسد لحظات منفی چه به نظر میکند تا یاد بگیرید که در آن شناسی کمک میاسطوره 

یص دهید. ماجراي قهرمان، ماجراي  هاي مثبت را تشخوجوه زندگی شما باشد، ارزش 

 (. 250زنده بودن است )همان، 

 . سفر قهرمان 1-1-2

کند و پس  قهرمانی که کمبل در زندگی و اساطیر به آن قائل است، سفري را آغاز می 

ماجراجویی  از  گذشتن  بهاز  و  جامعه دستها  به  ویژه  دستاوردي  با  پیروزي  آوردن 

گیرد که  هاي خاصی را در نظر می گردد. او براي این سفر قهرمان، مراحل و جنبه بازمی

ي مراحل و  ها در همه ها خواهیم پرداخت. البته ممکن است که قهرمانادامه به آندر 

. آیین  2. عزیمت،  1ها شامل  شرایط یکسان نباشند ولی در کل، اجزاي مسیر سفر آن 

 . بازگشت خواهد بود.3تشرف و 

 . عزيمت1-1-1-2

نظر می در  که کمبل  قهرمان  اول سفر  بخش  بخش  این  در  دارد.  نام  عزیمت  گیرد، 

شود که سفري را شروع کند که رد یا قبول آن، هر کدام نتایجی  قهرمان دعوت می

براي او دارد. او در صورت قبول، مراحل دیگري را پیش رو خواهد داشت. امدادهاي  

آیند. مواجهه با نگهبانان آستانه که باز هم  غیبی نیز در آغاز سفر به یاري قهرمان می

ي آخر  شود. مرحلهها سبب تغییراتی در سفر قهرمان میگذر نکردن و گذر کردن از آن 

تواند سفر درونی باشد که کمبل از آن، سفر به شکم نهن  تعبیر  این بخش نیز می

در  می را  نهن «  »شکم  و  دعوت«  »رد  مقاله  که  این  به سبب  به تحلیلکند.  کار  ها 

 برد؛ در ادامه سه مرحله از پنج مرحله را توضیح خواهیم داد.نمی
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 . دعوت به آغاز سفر1-1-1-1-2

شود که قهرمان با دنیایی یا اشتباهی باعث می  ها و اساطیر، حادثه معمولاً در داستان

شود که پاي در راهی بگذارد و سفري را به دنیاي ناشناخته آشنا شود. از او خواسته می

گنج ناشناخته  از  سرشار  هم  ناشناخته  قلمروي  این  کند.  شروع  جایگاه  ها  هم  و  ها 

می نمایان  گوناگونی  اشکال  به  که  )کمبل،  خطرهاست  البته  66-59،  1395شود   .)

این صورت به گونه را قبول نکند که در  اي دیگر مجبور  ممکن است قهرمان دعوت 

 شود پاي در راه بگذارد.می

 . امدادهاي غيبي 2-1-1-1-2

دریافت می جایی  از  مواهبی  سفر  آغاز  در  قهرمان  میمعمولاً  مواهب  این  تواند کند. 

ها باشد. البته در بعضی  که طلسمی براي گذر از سختیي راهی یا این اي یا نقشهوسیله 

اي( همراه قهرمان  ها شخصی یا موجودي )حیوانی، گیاهی یا موجودي افسانه از داستان 

 (.78-75گر او است )همان، شود که یاري می

 . عبور از نخستين آستانه ۳-1-1-1-2

شاید بتوان گفت که اولین مرحله از سفر قهرمان »عبور از آستانه« است. آستانه همان  

کند که قهرمان  درِ ورود به دنیاي جدید است. معمولاً نگهبانی از این در محافظت می 

ي عبور دهد. گاهی این در با ورد یا طلسمی خاص  باید او را متقاعد کند که به او اجازه 

گر قبلاً به قهرمان داده است. به هر حال تا قهرمان نتواند از این در  شود که یاري باز می 

-85ي دوم سفرش که آیین تشرف است، برسد )همان،  تواند به مرحلهعبور کند نمی

96.) 

 . آيين تشرف 2-1-1-2

از آستانه  از عبور قهرمان  ي خطرناك است. وقتی قهرمان مرزهاي  آیین تشرف پس 

می ترك  جهان  رازهاي  کشف  براي  را  امن  محیط  و  مرحلهمعمول  در  اول  کند،  ي 

آیند.  گران در این مرحله به یاري میهاي سخت را پیش رو خواهد داشت که یاري آزمون

کند تا نهایتاً به ها او با خدابانو ملاقات و با پدر آشتی میپس از گذراندن این آزمون

جایی که هیچ یک از  شدن با خدا برسد و برکت نهایی را به دست بیاورد. از آنیکی

گونه که در بالا  روند، همان تر نمی هاي آزمون پیش قهرمانان اخوان ثالث از بخش جاده 

از توضیح و تبیین   از اطناب  نیز    هاي این بخش دیگر مرحله ذکر شد به جهت گریز 

 کنیم.خودداري می 
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 هاي آزمون. جاده 1 -2-1-1-2

شود که بسیار با دنیاي خودش فرق دارد.  قهرمان پس از عبور از آستانه وارد دنیایی می

ها و  هاي آزمون« است؛ مسیري که با چالش ي سفر در این دنیا »جاده اولین مرحله 

هاي  خطرهاي زیادي همراه است. قهرمان باید با شجاعت و درایت و استفاده از کمک

ي تشرف و یکی  ها را از سر بگذراند تا بتواند به مرحلهگر، این خطرات و آزمونیاري 

گر براي گمراهی قهرمان عنوان وسوسهها گاهی زن بهشدن با خدا برسد. در این آزمون

دست رسد و برکت نهایی را بهپدر( می ) شود. در نهایت قهرمان به حضور خدا  ظاهر می 

تواند آوردن برکت نهایی است که او با آن میتدسآورد. هدف اصلی سفر قهرمان بهمی

 (. 201- 180و   154-105مردم یا کشورش را نجات دهد )همان، 

 6. بازگشت 2-1-1-۳

آوردن برکت نهایی باید به دنیاي واقعی خود بازگردد و آن را در  دستقهرمان پس از به

هایی را از سر  اختیار مردمش قرار دهد. در راه بازگشت او ممکن است باز هم آزمون 

بگذراند، دوباره از آستانه بگذرد و به دنیاي خود بازگردد. قهرمانی که از بازگشتن امتناع  

افتد. در راه بازگشت ممکن است که تعقیب  شود و از دنیا جدا می نشین میکند، گوشه 

و گریزي بین او و نگهبانان برکت نهایی صورت بگیرد. حتی در راه بازگشت ممکن است  

دستی از خارج به کمک او بیاید و او را از ماندن در دنیا جدید رها سازد. در نهایت سفر  

 (.234-203بازگردد )همان،  شود که اوقهرمان زمانی کامل می

هاي اخوان ثالث چگونه سفر خود را  دهیم که قهرمان یا قهرماندر ادامه نشان می

با دفتر  آغاز و مسیر را طی می  ثالث که  شود به شروع می  ارغنونکنند. شعر اخوان 

  زمستان سبک شعر کهن فارسی است، اما اخوان پس از آشنایی با شعر نیمایی از دفتر  

 تو راکند؛ هرچند در نهایت در آخرین دفتر خود،  شروع به سرایش شعر نیمایی نیز می

گردد. مانند دفتر اولش به سبک شعر کهن فارسی باز می   اي کهن بوم و بر دوست دارم،

شاید بتوان گفت که اخوان ثالث نیز در مسیر سرایش شعرش سفري شبیه به سفر  

 قهرمان از سر گذرانده است.

 . تحليل و بررسي اشعار مهدي اخوان ثالث۳

صورت  گونه که اشاره کردیم سفر قهرمان را در تعدادي از اشعار اخوان ثالث بههمان 

می بررسی  بهتطبیقی  دفتر  کنیم؛  از  »چاووشی«  »قصه زمستانترتیب،  شهر ؛  ي 

آخر  ؛ »برف« و »جراحت« از دفتر  از این اوستاسنگستان«، »هنگام« و »نوحه« از دفتر  
در اصل با استفاده    7.در حیاط کوچک پاییز در زندانو »خوان هشتم« از دفتر    شاهنامه
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نظریه  قرار میاز  توالی یکدیگر  در  اشعار  این  قهرمان،  نوعی سفر ي سفر  به  و  گیرند 

 زنند. قهرمان در شعر اخوان ثالث را رقم می

 . دعوت به سفر 1-۳

شود. قهرمان اخوان نیز در شعر چاووشی  سفر قهرمان با یک اتفاق یا دعوت شروع می 

 برگشت بگذاريم«»بيا ره توشه برداريم/ قدم در راه بي شود،  به سفر دعوت می

کننده نیز هست از کسانی (. راوي شعر که همان دعوت 155:  ب  1394)اخوان ثالث،  

شان راه  گون فضاي خلوت افسانگي »در آن مه روند،  گوید که در راه می سخن می 

کنندگی، راهنماي سفر نیز هست. مسیرهاي  راوي در کنار دعوت .  )همان(پويند«  مي 

براي قهرمان توصیف می را  به  کند،  سفر  »نخستين، راه نوش و راحت و شادي/ 

ننگ آغشته، اما رو به شهر و باغ و آبادي/ دو ديگر: راه نيمش ننگ، نيمش  

آرام/ سه   / نام درکشي  دم  وگر  غوغا  بي اگر سربرکني  راه  بي  ديگر:  برگشت، 

گذارد، او را  که راهنما سه مسیر پیش روي قهرمان می(. با این156)همان:  فرجام«  

تأکید می ترغیب می به قهرمان  نیز  ابتدا  از  را پیش بگیرد.  راه سوم  کند که  کند که 

ها  سوي آسمان »تو داني کاين سفر هرگز بهممکن است این راه به رستگاري نرسد،  

 )همان(. نيست« 

جایی که هستند، گویا کسی زنده نیست  آورد که در آن راهنما براي رفتن دلیل می 

  يشمع  رنجور   پتپت   الا   ست ين  يي »صدایا همگان در بن  و افیون غرق هستند،  

(. راهنما از  157)همان،    است«   ونياف  و  بنگ  ثيحد  جا آن   ي»ول،  مرگ«   جوار   در 

از   نیز وحشت دارد، چون در مکانی که هستند آزادي نیست و همیشه ترس  ماندن 

،  جا از نوازش نيز چون آزار ترسانم/ ز سيلي زن»من اينتازیانه و آزار وجود دارد،  

رحم  خور/ وزين تصوير بر ديوار ترسانم/ درين تصوير/ عمر با سوط بي ز سيلي 

ي  هاي فسردهي من، به رگ وار، اما نه بر دريا/ به گرده خشايارشا/ زند ديوانه

آید سرزمینی که قهرمان  (. به نظر می159)همان،    ي من« ي تو/ به مرده من/ به زنده 

و راهنما در آن هستند براي مردگان نیز جاي امنی نیست. به همین جهت راوي از  

نند و به سرزمینی دیگر بروند، سرزمینی  خواهد که با هم سفري را آغاز کقهرمان می 

هايي هست/ که دايم رويد و رويد گل و برگ بلورين بال  »در آن جا چشمهکه  

گويند روزي دختري بوده است/ که مرگش  جايي که مي شعر از آن]...[/ به آن 

نيز )چون مرگ تاراس بولبا/ نه چون مرگ من و تو( مرگ پاک ديگري بوده  

سبزهیا    است«  سوي  سوي  »به  به  ندروده/  کشته،  کس  نه  که  زاراني 
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هايي که در آن هر چه بيني بكر و دوشيزه است/ و نقش رنگ و رويش  سرزمين 

»به سوي آفتاب  و    هم بدين سان از ازل بوده/ که چونين پاک و پاکيزه است« 

(.  160-159)همان،  شاد صحرايي/ که نگذارد تهي از خون گرم خويشتن جايي«  

»چاووشي آرزوي فرار و درآمدن از اين  گوید:  چنین می  8اخوان در مورد چاووشی 

سرزمين به  رفتن  و  بزرگ  آفتاب زندان  و  آزاد  ترسيم  هاي  را  روشن  و  گير 

 (. 496،  1388)به نقل از شمیسا،  کند« مي 

ي شهر سنگستان« نیز به نوعی حاوي دعوت به سفر است. اگر ي اوّل »قصه صحنه 

است، قهرمان قصه زیر درختی خوابیده  در  باشد که  ، همان شهریار شهر سنگستان 

شود که سفري را  اي قهرمان دعوت میچنینی، با حادثههاي این همانند بیشتر داستان

ي کننده را دو کبوتر سخنگو بر عهده دارند که دربارهآغاز کند. در این شعر نقش دعوت

او صدایشان را میگویند و گویا میاو سخن می او راهی را نشان دانند که  شنود، به 

کننده بودن گویند. کبوترها در کنار دعوت دهند و مراحلی را که باید برود به او می می

اي ها که وسیله ان جادوگر یا پیرزن افسانهها هم که در قصه گر نیز هستند؛ چنانیاري 

جا کنند؛ در این گذارد، این نقش را ایفا میجادویی یا طلسمی در اختیار قهرمان می

دهند که قهرمان بتواند با آن از آستانه عبور  نیز کبوتران روشی را به قهرمان یاد می

 کند.

 . عبور از آستانه 2-۳

اي که باید  که دعوت را پذیرفت و قدم در راه گذاشت، اولین مرحله قهرمان پس از این

ي ورود به دنیاي کشف نشده است. او باید از این در بگذرد تا  از آن عبور کند آستانه 

ي سوي در را ببیند و در بازگشت براي قومش ارمغانی بیاورد. صحنه بتواند رازهاي آن

»قصه  کنندهدوم  بازگو  که  سنگستان«  شهر  نتیجه ي  بر  ي  است،  قهرمان  حرکت  ي 

ناموفق بودن قهرمان را نشان می انتظار،  دهد. قهرمان دعوت به سفر را قبول  خلاف 

را که   او مراحلی  رفته است.  بودند  به آن چشمه و کوهی که کبوتران گفته  و  کرده 

که بتواند از آستانه عبور کند،  بایست انجام دهد نیز انجام داده است ولی براي این می

جوشید. اما در شعر، قدرت نگهبانان آستانه بیشتر از قهرمان بوده است باید چشمه می

»درخشان چشمه پيش  برند،  ها و وسایل قهرمان را از بین میها تمامی طلسمو آن

چشم من خوشيد/ فروزان آتشم را باد خاموشيد/ ]...[/ به جاي آب دود از چاه  

بودن (. این ناموفق26،  الف  1394)اخوان ثالث،    گفت: آه« سر بر کرد، گفتي ديو مي 

کند که  شونده است، گویا او قبول نمیقهرمان در شعرهاي اخوان ثالث مضمونی تکرار 

رسد خود اخوان شود. حتی به نظر می در زندگی قهرمانی هست و این قهرمان پیروز می
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ماند. همچنین  ي اول می که سفر را شروع کند واهمه دارد، در نتیجه در مرحله از این 

»بيا  گونه تعبیر کرد،  توان مضمون شعر چاووشی را نیز با رویکردي تطبیقی، همین می

بي  راه  در  قدم  برداريم/  توشه  بگذاريم« ره  هیچ  برگشت  خودش  چنین  اما  گاه 

رسد شکست را در زندگی بیشتر از پیروزي  جسارتی را نداشت و نرفت. او به نظر می 

هاي داده  باور دارد. شهریار شهر سنگستان در این مرحله از سفر بازماند، چون نشانه

 باید عمل نکردند.گونه که میشده، آن

شود. گویی قهرمان و قومش  قهرمان شعر »هنگام« نیز با همین وضعیت مواجه می

باید دیده و   از آستانه را دارند و هنگام عبور رسیده است؛ فقط دو نشانه  قصد عبور 

»هنگام رسيده بود ما در اين/ کمتر  هاي آستانه باز شوند،  شنیده شوند تا دروازه 

توانستيم/ آمد روزي که نيک دانستند/ آفاق اين را و نيک دانستيم/  شكي نمي 

گفتند/ هنگام رسيده است امّا شب/ نزديک غروب زهره  هنگام رسيده بود. مي 

بار/  چنين سي در برجي/ مرغي خواند که هوي کو کوکب/ آن مرغ که خواند اين

گاه دگر بسا لبا  گاه دگر بسا دلا با دل/ آن اين جنگل خوف سوزد اندر تب/ آن 

(. همه آماده هستند که دروازه باز شود و از 89-88،  الف  1394)اخوان ثالث،    لب« بر  

»از پيش صف قبيله چون  دهد،  آید و خبري میآستانه بگذرند، اما پیر یا راهنما می

فرياد/ پيري که نقيب بود آمد گفت/ هنگام رسيده است؛ امّا باد/ انگيخته ابري  

(. اولین نشانه از  89)همان،    چنان از خاک/ کز زهره نشان نمانده بر افلاک« آن 

گفتند/ هنگام رسيده است؛ مرغ  »جمعي ز عشيره نيز مي رود و در ادامه  بین می

ست نشسته خامش و گويا رفته است ز ياد ورد جادوييش/ ناخوانده  اما/ ديري

بيش« هنوز هفت  از 89)همان،    باري  با  نشانه بین(.  قرفتن  و  قهرمان  دوم،  ومش  ي 

می  و سرگردان  نشانهسردرگم  و  سفر  ماجراي  اصل  به  باز  و  کنند،  ها شک میشوند 

افكنده   و  ما/  در  شک  ابر  هزار  باريده  سويي/  يكي  هر  قبيله،  »سرگشته 

که (. تردید به این 90)همان،    پرسيم« ها بر ما/ هنگام رسيده بود؟ مي سايه سياه 

 اند که زمان سفر فرارسیده است.کرده آیا اصلاً هنگام عبور بوده است یا فقط تصور می

 هاي آزمون . جاده ۳-۳

شود هاي آزمون میکند، پس از گذشتن از آستانه وارد جاده قهرمان سفرش را آغاز می 

 9اي رود. قهرمان اخوان ثالث نیز در شعر »برف« به همراه عده رستگاري می و به دنبال 

جاده  این  برمیدر  قدم  از تشويش/  »برف ميدارد،  ها  فارغ  ما خاموش/  و  باريد 

(.  100،  1392)اخوان ثالث،    باغ ساکتي در پيش« رفتيم/ کوچه نرمک راه مي نرم
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ها  ها در این مسیر راهنمایی هم دارند، زیرا هم در فواصلی مشخص چراغی براي آن آن

»هر  کنند  شود که راهروان آن را دنبال می روشن است و هم رد پاي کسانی دیده می

به گامي چند گويي در مسير ما چراغي بود/ زادسروي را به پيشاني/ با فروغي  

»پيش از ما ديگراني همچو ما خشنود و ناخشنود/  و  رنگ«  غالباً افسرده و کم

کج  اين  خامش زير  پاي بار  نشان  و  بودند  رفته  راه/  اين  از  بود« بار،    هايشان 

دانند  اي که در مورد این رهروان وجود دارد این است که نمی(. نکته 102- 101)همان،  

ت به سفر، راهنما  گونه که مطابق با چاووشی و دعوشود، هماناین راه به کجا ختم می

  فرجام»بيا ره توشه برداريم/ قدم در راه بي کند که سفر به کجاست.  مشخص نمی 

ثالث،   )اخوان  و160ب،    1۳94بگذاريم«  نیز    (  مسیر  این  ما  »هيچ در  از  کس 

لحظهنمي کدامين  کز  هم  دانست/  آغاز/  بادبرف  اين  بود  کرده  شب  ي 

،  1392)اخوان ثالث،    کشاند باز« دانست کاين راه خم اندر خم/ به کجامان مي نمي

101 .) 

در کنار سختی راه و برف و بادي که قهرمان و همراهانش با آن درگیر هستند، در  

اي خورند که از سرما و ناتوانی به خود پیچیده است و به گونهلکی تنها برمی مسیر به لک 

»اين سرما  دهد که در پس  لک احتمال می اندازد. لک راهروان را به شک و تردید می 

( ولی گذشتن از  104)همان،    و باد، گرمي و نور و نوا باشد/ بال گرم آشنا باشد« 

روزن/ بر زمين هم برف  »آسمان تنگ است و بي این مسیر ممکن نیست چون  

کاروان ردپّاي  است/  عرصهپوشانده  را/  سردرگميها  در  ي  بي  و  مانده  ها 

لک105)همان،    ها« کجايي  می (.  را  وسوسهلک  نقش  در  قهتوان  سفر  در  رمان  گر 

دارد.  کند، به نوعی او را از سفر بازمیدانست. او با تردیدي که در دل قهرمان ایجاد می

ابتدا دچار تردید نمی را طی  شود، حتی بهقهرمان شعر در  عنوان پیشتاز تنها مسیر 

»من وليكن باز/ شادمان  دهد،  کند و از دیگر رهروان جدا به مسیر خود ادامه میمی

بودم/ ديگر اکنون از بزان و گوسپندان پرت/ خويشتن هم گله بودم هم شبان  

برف  بسيط  بر  خويش،  بودم/  درفش  با  تنها  و  تک  هموار/  و  خلوت  پوش 

 (.106)همان،  رفتم« خوش پيش مي خوش 

 . قهرمان سردرگم4-۳

قهرمان اصلی خصلت  هیچ ترین  است.  سردرگمی  ثالث  اخوان  اشعار  این  هاي  از  یک 

خورند. ي آزمون عبور کنند. همگی به نوعی شکست میتوانند از جاده ها نمی قهرمان

ها مانند شهریار شهر سنگستان و قهرمان شعر »هنگام« قبل از ورود و در  برخی از آن 
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شوند. اما برخی نیز مانند قهرمان  خورند و دچار این سردرگمی میآستانه، شکست می

تنهایی مسیر را طی کند و از همراهان جدا شود،  که توانست به شعر »برف« بعد از این 

نگرد و به ناگاه مسیر  داند چرا، اما بازپس میشود، خود نیز نمی ناگهان دچار تردید می

کند، به  کند و مسیر را طی می پاهاي خود را دنبال می بار رد گردد. این آمده را باز می 

پوشاند و قهرمان سردرگم و آواره  که برف ردپاي او را نیز میدهد تا این رفتن ادامه می 

»خوب يادم نيست/ تا کجاها رفته بودم؛ خوب يادم نيست/  ماند؛  زیر برف می

دم/ که کنم رو بازپس، رو باز پس کردم/  اين که فريادي شنيدم، يا هوس کر

پهن پيموده/  راه  اينک  خفته  چشمم  برف پيش  بوده/  دشت  من  راه  پوشي 

مي گام  برف  بازگشتم/  چندگامي  افزوده/  من  نقش  آن  بر  من  باريد/  هاي 

باريد/ ]...[/ جاي پاها  باريد/ جاي پاها تازه بود اما/ برف مي بازگشتم/ برف مي 

شد  باريد/ ]...[/ جاي پاها باز هم گويي/ ديده مي شد، ليک/ برف مي ديده مي 

-107)همان،    باريد/ ]...[/ جاي پاهاي مرا هم برف پوشانده است« ليک/ برف مي 

رفتند و  (. در یک نگاه دیگر گویا قهرمان و یارانش نیز از ابتدا در همین راه می108

 10هرمان در آخر شعر باشد. کردند همین ردپاي قشاید ردپاهایی که دنبال می 

ي ماجراي قهرمان سرگردان »برف« است، شعر »جراحت« نیز مطابق و در ادامه 

گرد/  »ديگر اکنون دير و دوري است/ کاين پريشان مرد/ اين پريشان پريشان 

خاموشي/   ژرفاي  در  ليک   /]...[ است/  خاموش  مانده،  حيرت  زانوي  پس  در 

ديديم و  چه مي پرسد:/ کان چه حالي بود؟/ آن اختيار از خويش مي ناگهان بي 

آید با گذر زمان (. به نظر می 129- 128)همان،    ديدند/ بود خوابي، يا خيالي؟« مي 

نیز شک می است  به سفري که کرده  اصلاً  قهرمان حتی  نیست که  او مطمئن  کند. 

این شک و تردید قهرمان    11حرکتی کرده یا فقط در تصوراتش سفري را آغاز کرده است. 

رود که حتی به قهرمان بودن خود نیز شک دارد. در اصل، تردیدي  تا حدي پیش می

شود که هویت خود را نیز از یاد  که وجود قهرمان اخوان ثالث را در برگرفته، سبب می 

گون هاش/ عاج»گرچه ديگر دوري و ديري است/ که زبانش را ز دندان   12ببرد،

ستوار زنجيري است/ ليكن از اقصاي تاريک سكوتش تلخ/ بي که خواهد يا که  

آن چه حالي بود؟/  بتواند نخواهد گاه/ ناگهان از خويشتن پرسد/ راستي را  

دوش يا دي پار يا پيرار/ چه شبي، روزي، چه سالي بود؟ راست بود آن رستم  

 (. 30)همان،  ي دوک زالي بود؟« دستان/ يا که سايه 

ها همه به قهرمانشان شود. آنگاهی سردرگمی در بین قوم و مردم قهرمان دیده می

باید بکنند. در  میرد و مردم مستأصل میامید داشتند ولی قهرمان می مانند که چه 
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شان به دست این قهرمان  ي مردم معتقد بودند که رهایی شعر »نوحه« نیز در ابتدا همه 

هايش پاک/ با نجابتش  »اين پيمبران سالار/ اين سپاه را سردار/ با پيام است،  

قدسي سرودها براي ما خوانده است/ ما به اين جهاد جاودان مقدّس آمديم/  

)اخوان   زد/ هيچ شک نبايد داشت/ روز خوبتر فرداست و با ماست« او فرياد مي 

تر  شود، بلکه اوضاع خراب تنها روز بهتر نمیمیرد و نه(. قهرمان می92:  الف  1394ثالث،  

شود. قهرمانی که قرار بود با شکست دشمن روز بهتري براي مردمش بیاورد،  هم می 

دل  ست/ نعش اين شهيد عزيز/ روي دست ما چو حسرت  »اما/ اکنون/ ديري 

برجاست«  می92)همان،    ما/  حدي  به  مردم  درماندگی  این  دشمن  (.  از  که  رسد 

»اي شما به جاي ما پيروز/  خواهند حداقل جسد قهرمان را برایشان دفن کند،  می

اين شكست و پيروزي به کامتان خوش باد/ ]...[/ خوش به کامتان اما/ نعش  

 . 13( 93)همان،  اين عزيز ما را هم به خاک بسپاريد« 
 ي قهرمان يا امتناع از پيروزي. شكست خودخواسته 5-۳

از مشهورترین قهرمان  ثالث، قهرمان شعر »خوان هشتم«،    هاي یکی  شعرهاي اخوان 

است؛ مرگ رستم به دست   شاهنامهکه داستان این شعر برگرفته از  رستم است. با این

برادرش شغاد، در چاهی که در شکارگاه و راه رستم کنده بودند؛ امّا اخوان ثالث ماجرا  

»من  داند،  کند و خود را نقال داستان می خوان رستم مرتبط می اي به هفت را به گونه 

  کند اينک« آري خوان هشتم را/ ماث/ راوي توسي روايت مي   /14که نامم ماث 

ثالث،   نمایش 78،  ج  1394)اخوان  یک  مانند  بیشتر  شعر  صحنه(.  به  و  نامه  پردازي 

کند پردازد ولی در بخش نخست که نقال، داستان را شروع میها می توصیف موقعیت

زند که از فواصل دور با تمام مسائل دنیا آشنا  می  درد« هاي بي »نوآيين اي به  طعنه

»نشنود اما به بيداري/ بيخ گوش  شنوند، ولی  هستند و گویا درد مردم دنیا را می 

(. در ادامه در این  80)همان،    ها« ي داغ جهنم زندگيشان غرش طوفان آتش، نعره 

شعر برخلاف »چاووشی« که نگاهی به شوروي یا شرق داشت، نقال به شرق با تحقیر  

»اندکي استاد و خامش ماند/ منتشايش  کند،  و به غرب با خشم و نفرت اشاره می 

ب لحظهرا  تحقير/  با  شرق،  سوي  به  و  نفرت/  با  و  تهديد  با  غرب  سوي  اي  ه 

از این مقدمه است که راوي، داستان قهرمانش را شروع  81)همان،    جنباند«  (. بعد 

قهرمانمی دیگر  مانند  اخوان،  شعر  این  قهرمان  می کند.  شکست  البته  هایش  خورد، 

ي ناوردهاي هول/ گرد  شهر/ شير مرد عرصه »عماد تكيه و اميد ايران زمانی نیز  

تواند پیروز باشد. او  )همان( بوده است؛ اما قهرمان در دنیاي واقعی نمی  گنداومند« 
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خوان است ولی خوان هشتم که چاه تزویر و خنجر برادر است، فراتر از  قهرمان هفت 

 حد تحمل و تصور اوست. 

میرد. مرگ راهنما  گر قهرمان در این شعر رخش است که زودتر از قهرمان مییاري 

کند  گر خود یکی از دلایل شکست قهرمان است. راوي نیز به این نکته اشاره مییا یاري 

(. 84)همان،    »اين نخستين بار شايد بود/ کان کليد گنج مرواريد او گم شد« که  

خورد. رود، شکست و مرگ قهرمان نیز رقم میگر از دست میهمین بار اول که یاري 

هاي اي براي مرگ رخش است. نقال نیز قصد دارد ساختار داستان بخشی از شعر، مرثیه 

 اي را نیز حفظ کند.افسانه

قهرمان دیگر  با  شعر  این  قهرمان  اصلی  شکست تفاوت  در  ثالث  اخوان  هاي 

توانست خود را از چاه نجات دهد،  خواست میي او است. قهرمان اگر میخودخواسته 

ي عمر براي دهد بمیرد تا در دنیاي ریا و تزویر بجنگد. او که در همه اما ترجیح می 

ترین فرد به او، برادرش، با حیله او را به کام مرگ  مردمش جنگیده است، حال نزدیک 

»باز با آن  خورده باشد تا پیروز.  گیرد قهرمانی شکستفرستد. در نتیجه تصمیم میمی

ها سرگرم/ ميزباني و شكار و ميهمان پير/ چاه سرپوشيده در  آخرين انديشه

ير/  انگيز است اين تصو معبر؟/ هوم، نبايستي بينديشم/ بس که زشت و نفرت 

گويد/ اين  جنگ بود اين يا شكار آيا؟/ ميزباني بود يا تزوير؟ / ]...[/ قصه مي 

هم  بود/  ساده  و  بود  آسان  سخت  مي برايش  که  اگر  چنان  او  توانست 

خم خويش بگشايد/ و بيندازد به بالا، بر درختي،  خواست/ کان کمند شصتمي 

بيگيره قصه  راست/  گويم  راست،  بپرسي  ور  آيد/  فراز  و  سنگي/  شک  اي، 

 (. 87-86)همان، خواست/ ليک ]...[« توانست او اگر مي گويد/ مي راست مي 

این براي  ثالث  را در چهارچوب شعر خود  اخوان  بتواند داستان رستم و شغاد  که 

دیگر  -بگنجاند، تغییراتی در آن ایجاد کرده است. یکی آن که سخنی از مرگ زواره  

در این داستان نیست که او نیز مانند رستم در چاهی افتاد و مرد. دیگر    -برادر رستم

شغاد در پشت درختی پنهان شده و در اصل پناه گرفته    شاهنامه،که در داستان  این

کشد. در شعر اخوان، شغاد بالاي  است، اما رستم با تیر از این سوي درخت، او را می 

 15خندد.کند و می چاه ایستاده و به درختی تکیه داده است و درون چاه را نگاه می

 پژوهش  ي. نتيجه 4

هایش  توانیم بگوییم او و قهرمانهاي اخوان ثالث می در کل با بررسی تطبیقی قهرمان

ي ورود به دنیاي رازآلود از  ها در آستانه گاه امیدي به رهایی و رستگاري ندارند. آنهیچ 

هاي  شوند. در نهایت قهرمانها سرگردان می ي آزمونکه در جاده مانند یا اینسفر باز می
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دهند. به نوعی  میرند یا در خاموشی و تنهایی به حیات خود ادامه میاخوان ثالث یا می

ها مقایسه کرد که در نهایت به دور  توان زندگی ادبی شاعر را نیز با سفر این قهرمانمی

، زمستاناز جنجال و در خاموشی و تنهایی ماند. شعر اخوان با نگاهی تطبیقی با دفتر  

ترین شاعران  رسد و اخوان یکی از برجسته به اوج خود میآخر شاهنامه و  از این اوستا

ها  ي آزمون شده است و غول که قهرمان وارد جاده شود؛ به مانند اینشعر نو فارسی می

دارد و مسیر  رود. اما به ناگاه دست از این مبارزه برمی کشد و پیش میو اژدهاها را می 

د. در این مسیر نیز مانند قهرمان شعر »برف« گویی ردپاي گیربازگشت را پیش می 

گیرند؛ در  یابد. شعرهایش دیگر مانند گذشته مورد توجه قرار نمیخود را نیز دیگر نمی

هاي سراید. از طرفی قهرماننهایت در پایان کار همان شعر سنتی در قالب کهن را می

که به نوعی در تاریخ معاصر ایران قهرمان شناخته    اشعار اخوان نمادي از افرادي هستند 

اي درخشان،  شده و آن گونه که باید موفق نشده یا )مانند دکتر مصدق( پس از دوره 

 اند.شکست خورده و زندانی و تبعید شده 

شده در این مقاله، مسیر حرکت قهرمان در اشعار مختلف اخوان  مطابق با مطالب گفته 

ثالث در ادامه و مطابق با یکدیگر قرار دارند. در واقع قهرمان داستان با رویکردي تطبیقی  

ي دعوت به سفر به اشعار اخوان ثالث همچون »چاووشی« وارد  و دربرگیرنده، با مرحله 

مراحل عبور    شود و در اشعار دیگرش همانند »برف«، »هنگام« و »جراحت« از آن می

مرحله می به  هشتم«  »خوان  همچون  با شعري  نهایت  در  و  یعنی کند  آن  پایانی  ي 

 رسد. ي قهرمان یا امتناع از پیروزي میشکست خودخواسته

نوشتپي 
 

ي  مورد مقاله   40ي »سفر قهرمان« جستجویی انجام شود،  براي مثال اگر در سایت نورمگز با کلیدواژه  1

می فهرست  حوزه  این  در  شود: پژوهشی 

https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%d8%b3%d9%81%d8%b1_%
d9%82%d9%87%d8%d1%d9%85%d8%d7%d9%86ddd=dddd-ddddddd=1 

 
میرسد:  2 به  33  عنوان  قهرمان«  »سفر  کلیدواژهي  با  ایرانداك  در  شده  فهرست    پایاننامههاي 

https://ganj.irandoc.ac.ir//#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%
D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%
DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84 

کند که بیشتر در سینما و  اي مشابه را مطرح میي کمبل ایدهکریستوفر ووگلر با استفاده از نظریه  3

تر کرده و  ي کمبل را کاربردي ي نظریهاگونهبهنامه کاربرد دارد. او  نویسی یا براي تحلیل فیلمنامهفیلم

هاي مبهم مانند شکم نهن  را حذف نموده است. براي اطلاعات بیشتر رجوع شود به:  برخی از بخش 

 .1394ووگلر: 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?basicscope=1&keywords=%D8%B3%D9%81%D8%B1%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%84
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4 lawrence 
اند و به کردهکه زنان مسن اجرا می  مانند آیین انزواي دختران تازه بالغ شده در بین اقوام مختلف   5

، 1395نوازي چیست )فریزر،  زناشویی و مهمان  ورسومآدابدادند که واقعیات زندگی و  دختر یاد می

 (.143، 1395( یا مراسم ختنه کردن در بین مردم آرونتا )کمبل، 708
رسد، به همین سبب این بخش از  در اشعار مورد بحث این مقاله هیچ قهرمانی به این مرحله نمی  6

و کمبل،    257-203،  1395ایم. براي اطلاعات بیشتر رجوع شود به کمبل،  نظریه را بسیار کوتاه آورده

1398 ،225-241. 
این نکته را باید اضافه کنیم که این نگرش و تحلیل تنها حالت از معناي شعرها نیست، بلکه ما معتقد    7

نیز  گونهنیاهستیم که این شعرها را در کنار هر نگرش دیگري که متن شعر ظرفیتش را داشته باشد 

 توان خواند و معنا کرد. می
جا سفر کند، همان خواهد به آن شمیسا در مورد شعر چاووشی معتقد است که سرزمینی که راوي می  8

 (. 496-495،  1388هاي سی و چهل است )شمیسا،  دههشوروي و بهشت موعود روشنفکران ایرانی در  
ها  خواهد که آنرفتند و راهنما نیز از قهرمان میدر ابتداي شعر چاووشی نیز افرادي در مسیري می  9

ها گويند/ گرفته کولبارزاد ره بر  »بسان رهنورداني که در افسانهنیز قدم در این راه بگذارند،  

گون فضاي  دست خيزران در مشت/ گهي پرگوي و گه خاموش/ در آن مهدوش/ فشرده چوب

 (.154، ب 1394)اخوان ثالث،   پويند«شان راه ميخلوت افسانگي
کاوانه و از منظر یون  نتیجه گرفت که این سفر فرد به ناخوداگاه ي روانشاید بتوان در یک لایه  10

  ناخودآگاه لک را هم بخشی از ضمیر  توانیم لکجا است. در این حالت می خود بوده و سردرگمی در آن 

 کند.ی وضعیت قهرمان را بازگو مینوعبهقهرمان بدانیم که 
کند که همگی خیال بوده است نیز بیند یا فکر میي ماجرا را در تصور خود میکه قهرمان همهاین 11

 کند. کاوانه و سفر به ناخودآگاه قهرمان را تقویت میي روانلایه
به وجود قهرمان اعتقادي ندارد و    اصلاًشود. گویی او  البته این نکته در تمامی اشعار اخوان دیده می   12

 شوند. هایش پیروز نمییک از قهرمانهیچ تیدرنها
اي براي توان گفت که مرثیه( می1339در مورد شعر »نوحه« با توجه به تاریخ سرایش آن )بهمن    13

 ها، چه ملیون و دیگران( است.شکست تمامی مبارزان ایران در آن تاریخ )چه مارکسیست
 »ماث« مخفف مهدي اخوان ثالث است. 14
گیر ایرانی  ي دیگر نیز تعبیر کنیم؛ رستم را تختی، کشتیاگونهبهتوانیم  هشتم« را میشعر »خوان  15

را شهید می او  اخوان خود  بگیریم.  نظر  پاي در  یعنی مرگ  به خوان هشتم  است که  و معتقد  داند 

 (.595، 1388گذاشت )شمیسا، 



 

 

 6۷    ... ي سفرهاي مهدي اخوان ثالث از منظر نظريهبررسي تطبيقي منظومه
 

 

 منابع 

 ، تهران: زمستان. آخر شاهنامه(. 1392اخوان ثالث، مهدي ) •

 ، تهران: زمستان. از این اوستا(. الف 1394ثالث، مهدي )اخوان  •

 ، تهران: زمستانزمستان(. ب  1394اخوان ثالث، مهدي ) •

سه کتاب )در حیاط کوچک پاییز در زندان، (. ج 1394اخوان ثالث، مهدي ) •
 ، دوزخ اماّ سرد(. تهران: زمستان.گوید: اما باز باید زیستزندگی می 

سیدنجم امیرشاه  • امیرشاه کرمی،  و  )الدین  شهرزاد  »بررسی 1396کرمی،   .)

الگوي سفر قهرمان در آثار مجید مجیدي بر اساس آراي جوزف کمبل و  کهن

)بدوك، خدا می آثار  بر  تمرکز  با  پدر، بچهعرفان اسلامی  هاي آسمان،  آید، 

آواز گنجشک و  بید مجنون  باران،  و ها(«،  رن  خدا،  نمایشی  ادبیات  مجلۀ 
 .30-17، پاییز، ص 6، هنرهاي تجسمی

(. »بررسی تطبیقی داستان بیژن و منیژه و رامایانا بر  1397حبیبی، ترگل )  •

ي کارشناسی ارشد، گروه زبان و ادبیات  نامهاساس نظریه جوزف کمبل«، پایان
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